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برای هویت بخشی با نخ و سوزن

فاطمـه حسـن زاده/   کمـی دورتـر از هیاهـوی گوش خـراش 
شـهری در فاصلـه ای بعـد از برج هـای سربه فلک کشـیده مشـهد،

زنـی پرتـلاش و خـوش رو، بـا سرانگشـتان هنرمنـدش بـه نخ هـای 

بی روح جان می دهد تا نقاشـی شوند و در تابلو فرش ها و فرش های 

زیبای ایرانی بدرخشند و تحسـین رهگذران را برانگیزند.

***

اسـمش مریـم میـری اسـت، از آن دهـه شـصتی های پرتـلاش کـه 

سیزده سـال سـابقه هـنری اش را امـروز برایم مثـل قصه هـا تعریف 

می کنـد. آن قـدر به کارش مسـلط اسـت و تجربه دارد که انـگار مادر 

نخ هایی است که روی بندها باد می خورند تا خشک شوند و به دست 

مشـتری برسـند. وقتی شروع بـه کار می کند، انگار با سرانگشـتان 

هنرمنـدش بـا نخ هـا حـرف می زنـد و بـه آن هـا می گوید به ایـن رنگ 

یـا آن رنـگ دربیایند. رنگ هـا هم از خالـق خود حرف شـنوی دارند 

و بـا جادوی تجربه این بانو به آبی، خاکسـتری، سـبز، نیلی، سـفید 

و... آن هـم تیـره و روشـن و بـا سـایه و بی سـایه مبـدل می شـوند،

رنگ هـا طـوری به کالبد نخ هـا نفـوذ می کنند که آن هـا را از بی جانی 

بـه رنگین کمانی هـزار رنـگ و نقـش، مبـدل می کنند.

او از سـال13۹0 کار طراحـی فـرش را شروع کـرده اسـت. کاردانـی 

نقاشـی ایرانی و لیسـانس گرافیـک دارد و اکنون گوشـه ای دنج در 

محـدوده شـاهنامه و نزدیک بنـای هارونیه برای خـودش کارگاهی 

دسـت و پا کـرده اسـت. کارگاهـی ماننـد یـک بـوم نقاشـی شـده که 

در آن طیـف رنگ هـای مختلف می رقصنـد و خودنمایـی می کنند.

وارد کارگاه کـه می شـوی آن قـدر گرمـای رنگ هـا اطرافـت گسـترده 

اسـت که یـادت مـی رود بـرای چـه کاری آمده ای!

شروعازجدایی

ایـن کارگاه حاصـل سـال ها تجربـه ای اسـت کـه پشت سرگذاشـته اسـت. او کار 

طراحـی فـرش را از یک شرکت شروع می کنـد که در آنجا هم به عنـوان کارمند نمونه 

معرفـی می شـود، امـا بعـد از مدتـی از آن مجموعـه جـدا می شـود و همیـن جدایـی 

شروع جوانـه زدن او می شـود.

از سـال۹۰ کارم را شروع کـردم. در شرکـت دارکوب طـراح فرش بودم و طـراح نمونه 

هم شـدم. آنجا آقای خراسـانی بـا صبوری طراحی فرش را به مـن یاد داد و من خودم 

را مدیـون او می دانـم. رنگـرزی را هـم یک بـار کـه رنگرزها اعتصـاب کـرده بودند یاد 

گرفتـم. فکـر می کـردم کار پیچیـده ای اسـت، ولـی وقتی انجـام دادم دیـدم خیلی 

شـیرین اسـت. حدود یک سـال بعـد از آن مجموعـه جدا شـدم، تصمیم نداشـتم به 

ایـن زودی ها شرکـت بزنم، ولی جدایـی از مجموعه باعـث این اتفاق شـد. فکرش را 

نمی کـردم وارد ایـن کار شـوم، امـا دایـی ام از مـن حمایت کـرد و گفت بـرای خودت 

شرکت بـزن. حمایت های روحی و مالـی دایی ام خیلی مؤثر بود. همیشـه می گفت 

که تو می توانی. اول یک دیگ روحی و پاتیل مسـی داشـتیم، کم کم بزرگش کردیم.

یـک مدتی حتـی در زیرزمیـن خانـه کار می کـردم. دایـی ام برایم اسـتادان زیادی 

مثـل اسـتاد صباغ و اسـتاد احمـدی را هماهنگ می کـرد تـا کار را یاد بگیـرم. بعد از 

آن دیگـر تجربـه بـود و آزمـون و خطا. تـا کار نکنی خیلـی چیزها را یـاد نمی گیری و از 

طرفـی رنگـرزی هـم تجربه زیـادی می خواهـد. رنگ هـا اخلاق های خاصـی دارند 

و هرکـدام بـرای خودشـان تعـداد زیـادی حتی گاهـی بـالای ۱۰۰ طیـف دارند که 

همـه را در یـک دیگ و بـا یک مقدار مشـخص رنگ نمی تـوان درآورد.

بومیازنخ

شـاید چگونگـی رنگ شـدن نخ هـا بـرای شـما هـم جالـب باشـد. نخ هـا مراحـل 

زیـادی را می گذراننـد تـا رنگی به خـود بگیرند. او الیـاف را خیس و رنگ رقیق شـده 

را وارد دیـگ و اسـید لازم را اضافـه می کنـد. دمـا و زمـان را مدیریـت می کنـد تـا بـه 

الیـاف آسـیب وارد نشـود. تجربـه اش را دانه بـه دانه به پاتیـل می افزاید تـا از هنرش 

رنگ هـای مختلـف را به بار بیاورد و روانه بازار کند. مریم نخ ها را بوم نقاشـی خودش 

می دانـد و می گویـد: چـون اهـل نقاشـی هـم هسـتم روی بـوم نقاشـی، با گـواش و 

تکنیک هـای مختلـف، خیلـی راحت نقاشـی می کشـم و رنگ هـا را درمـی آورم، اما 

در بـوم الیـاف، نخ هـا ته رنـگ دارنـد و ایـن کار را سـخت می کند کـه رنگ دلخـواه به 

دسـت آید. البته دانسـن نقاشـی کمک بزرگی در ایـن کار به من کرده اسـت و یک 

گام جلوتـر حرکت می کنـم. برای خلق یک تابلو فرش پاییـزی از بیش از هفتاد رنگ 

ى ها بند
رنگى  
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